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گروه حوادث / زن رمال به بهانه  دعانویسی برای بهبود یک بیمار از 
خانواده وی  25 میلیارد ریال کلاهبرداری کرد.

حســین ترکیان، رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان در تشــریح این خبر گفت: چندی قبل  پرونده کلاهبرداری 
از یــک خانواده به دســت یک زن رمــال  در دســتور کار کارآگاهان 
اداره مبــارزه با جعل و کلاهبــرداری پلیس آگاهی اســتان اصفهان 
قرار گرفت. در تحقیقات صورت گرفته، مشــخص شــد پدر شــاکی 
به دلیل بیماری قلبی به بیمارســتان مراجعه کرده و بســتری شــده 
بود که به دلیل طولانی شــدن بستری خانواده وی به یک زن رمال و 
فالگیر متوسل شدند  که ادعا می کرد، می تواند با دعانویسی مشکل 
بیماری پدرش را رفع کند.  زن رمال با این ترفند موفق شــده بود در 
مدت دو ســال پنج میلیارد ریال طــلا و 2۰ میلیارد ریــال وجه نقد از 

خانواده شاکی کلاهبرداری کند.
رئیس پلیس آگاهــی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان بیان 
کــرد: کارآگاهان پــس از تکمیل تحقیقــات خود زن رمــال را تحت 
تعقیــب هوشــمندانه خــود قــرار داده و پــس از شناســایی محــل 
ســکونت وی در یکی از محله های شــهر اصفهان طــی هماهنگی با 

مقام قضایی او را دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل کردند.
متهم در اعترافات خود گفت: مدت ها قبل با این خانواده آشــنا 
شــدم و به منظور گرفتن فال قهوه به خانه آن ها رفت و آمد داشتم 
و پس  از اطلاع از بیماری پدر خانواده فرصت را غنیمت دانســته و 
با ادعای اینکه می توانم با دعا کردن مشکل بیماری او را رفع کنم هر 

بار مبالغ هنگفتی دریافت کردم.
ترکیــان با بیــان اینکه بــا اعتــراف صریــح متهم به جــرم خود، 
وی به همــراه پرونــده تحویــل مرجــع قضایــی شــد، خاطرنشــان 
کرد: شــهروندان بایــد بدانند که رمالان و دعانویســان قــادر به حل 
مشکلات آنان نیســتند و اگر می توانستند مشــکلی را حل کنند اول 
مشــکل خود را حل می کردند و نیاز نداشــتند کــه در ازای دعا کردن 

مبالغ کلان از مشتریانشان دریافت کنند.

کلاهبرداری دو و نیم میلیاردی 
زن رمال

بار
اخ

انهدام 40 باند سرقت در البرز
گروه حوادث/ همزمــان با اجرای طرح ضربتی مأمــوران پلیس آگاهی 
اســتان البــرز ۱0۲ ســارق و مالخر در قالب 40 باند شناســایی و دســتگیر 

شدند و بیش از ۲00 میلیارد ریال اموال مسروقه کشف شد.
بــه گــزارش خبرنگار حــوادث »ایــران« صبح دیــروز هفتــم دی ماه 
سردار عباسعلی محمدیان، رئیس پلیس استان البرز در حاشیه اجرای 
طرح ضربتی پلیس گفت: در این طرح 7۲ ساعته ۹۲ سارق و ۱0 مالخر 
دســتگیر شدند که عمده جرایم آنها در حوزه سرقت خودرو، تجهیزات 
داخــل خودرو، ســرقت به عنف، قاپ زنی و ســرقت اماکن بوده اســت. 
تعدادی از این باندها در زمینه جعل و کلاهبرداری فعالیت داشتند که 

شناسایی و دستگیر شدند.
تعــدادی  و  خــودرو  دســتگاه   ۱۴ متهمــان  ایــن  دســتگیری  بــا 
موتورســیکلت، سلاح ســرد، تلویزیون، گوشی تلفن همراه، ضبط و باند 

و لوازم خانگی کشــف شد 
کــه ارزش اموال مســروقه 
 ۲0 از  بیــش  شــده  کشــف 
بــرآورد  تومــان  میلیــارد 

شده است.
محمدیــان  ســردار 
ســرقت خانــه بخصــوص 
خانه هــای طبقــه همکف 
دسترســی  کــه  را  اول  و 
بــه آنهــا ســاده تر اســت و 
را  همــراه  تلفــن  ســرقت 
ســرقت ها  شــایع ترین  از 
در اســتان البرز دانســت و 
گفــت: ســارقان خانه ها از 
شیوه بالکن روی استفاده 
می کننــد که ســاکنان این 
گونه منــازل باید نســبت 
بــه ایمــن کــردن و نصب 

حفاظ اقدام کنند. همچنین ســارقان در سرقت تلفن همراه با توجه به 
غفلت شــهروندان اقدام به سرقت می کنند که باید نسبت به این مهم 

نیز توجه لازم صورت گیرد.
در ادامه این مراسم حسن مددی، دادستان عمومی و انقلاب استان 
البــرز نیــز با بیان اینکــه در اجرای منویات ریاســت قوه قضائیــه و تأکید 
وی بر مقابله با ناامنی با ســارقان برخورد شــدید قانونی انجام می شود 
گفت: اســتفاده از فناوری های نوین برای تعقیب و شناســایی مجرمان 
در دســتور کار قــرار دارد و بــزودی اجرایــی خواهــد شــد و امیدواریــم با 
همکاری نیروی انتظامی و دســتگاه قضایی شــاهد کاهش سرقت ها در 

استان البرز باشیم.

سرقت در پوشش مدیر ساختمان
گروه حوادث/ ســارق ســابقه دار که در حال ســرقت اموال ســاکنان یک 
ســاختمان بود وقتی خــود را با مأموران پلیس رو به رو دید مدعی شــد 

مدیر ساختمان است.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، چنــد روز قبــل مأمــوران 
اداره عملیــات کلانتــری ۱3۹ مــرزداران هنگام گشــت در منطقه به دو 
سرنشــین یــک خودروی وانت کــه در حال بررســی وضعیت یک خانه 
بودنــد مشــکوک شــدند. در حالــی کــه مأمــوران ایــن دو نفــر را تحــت 
مراقبت نامحســوس قرار داده بودند ناگهان متوجه شدند یکی از آنها 

از دیوار ساختمان بالارفته و وارد خانه شد.
مأموران با مشاهده این صحنه بلافاصله وارد عمل شده و به سراغ 
سرنشــین وانت رفتنــد اما وی به محض دیدن مأمــوران با خودرو فرار 
کــرد. در ادامــه مأموران پلیس وارد ســاختمان شــدند امــا در راه پله ها 
مردی را با لباس راحتی خانه و دمپایی مشاهده کردند که وی خودش 
را به مأموران مدیر ســاختمان معرفی کرد و گفت که به خاطر شنیدن 

صداهای مشکوک و برای بررسی از خانه اش بیرون آمده است.
ســرهنگ »محمــد قاســم طرهانــی« جانشــین پلیــس پیشــگیری 
پایتخــت در تشــریح ایــن خبر گفت: مأمــوران با توجه بــه این موضوع 
شــروع بــه بررســی ســاختمان کردنــد کــه داخــل راهرو بــا دو دســتگاه 
 دوچرخــه و تعــدادی کفــش کــه یکجا جمع شــده و آماده ســرقت بود 
رو بــه رو شــدند. بــه همیــن خاطــر بــه ســراغ همســایه ها رفتنــد و در 
پرس وجو و بررســی بیشتر هیچ کدام از همســایه ها مردی را که مدعی 
بود مدیر ســاختمان است، نشــناختند و مشخص شد وی سارقی است 
کــه با مشــاهده مأمــوران لباس های خــود را عوض کرده و با پوشــیدن 
دمپایــی خــود را مدیر ســاختمان معرفی کرده اســت، در نتیجه متهم 

دستگیر و به کلانتری منتقل شد.
متهــم در کلانتــری بــه ســرقت منــزل با همدســتی فــرد دیگری که 
متــواری شــد اعتــراف کرد و شــاکیان نیــز به کلانتــری مراجعــه کرده و 
مشــخص شــد متهم دارای 6 مورد ســابقه ســرقت و تحمل حبس در 
زندان اســت. پرونده متهم برای ســیرمراحل قانونی به مرجع قضایی 

ارجاع شد.

قصاص مجازات قتل در خیابان
گروه حوادث/ پســر جوانی که متهم اســت به خاطر حمایت از دوستش 

مرتکب قتل شده بود، به قصاص محکوم شد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایران«، رســیدگی بــه ایــن پرونده از 
اســفند سال ۹8 با گزارش یک درگیری خیابانی  آغازشد. پس از حضور 
مأموران پلیس در محل مشــخص شــد که پســر ۲7 ساله ای به نام سینا 
پــس از جراحــت بــا چاقو به بیمارســتان منتقل شــده اما ســاعاتی بعد 
وی در بیمارســتان فوت می کند.پس از فوت ســینا، مأموران شناســایی 
عامل قتل را در دســتور کارشان قرار دادند و معلوم شد که او در جریان 

درگیری با پسر ۲5 ساله ای به نام سجاد به قتل رسیده است. 
در ادامه متهم با معرفی خودش به پلیس تسلیم شد و به قتل سینا 
اعتــراف کرد که با تکمیل تحقیقات و اعتراف های صریح متهم پرونده 
به شــعبه دوم دادگاه کیفری یک اســتان تهران فرستاده شد.در ابتدای 
جلســه اولیای دم درخواســت قصاص کردند،ســپس متهــم به جایگاه 
رفت و گفت: من هیچ خصومتی با مقتول نداشــتم و او با دوســتم رضا 

اختلاف داشت. 
روز حادثــه من و رضا باهــم بودیم که به یکباره ســینا به رضا حمله 
کــرد و با وســاطت چند نفــر درگیری تمام شــد اما ســاعاتی بعد دوباره 
همدیگر را دیدند و باهم درگیر شدند.من به هواخواهی از دوستم وارد 
درگیری شــدم که سینا با چاقو به من حمله کرد و من هم برای دفاع از 
خودم با چاقویی که داشــتم ســه ضربه به دست، بازو و پهلویش زدم و 
از تــرس فرار کردم. بعد از آن با رضا به شهرســتانی دور فرار کردیم اما 
وقتی فهمیدم مادرم را بازداشــت کرده اند، به تهران برگشــتم و خودم 

را معرفی کردم.
بــا پایــان دفاعیــات ایــن متهــم، قضــات وارد شــور شــدند و وی را به 

قصاص محکوم کردند.

پلیس در تعقیب عامل قتل در دوئل مرگبارمتهم در دادگاه ادعای زن مطلقه را  رد کرد
گروه حوادث/ پرونده زن جوانی که مدعی است از سوی سه پسر 

مورد شــکنجه، آزار و اذیت و سرقت قرار گرفته در دادگاه کیفری 

استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفت.

به گــزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رســیدگی به این پرونده 

از بهمن  ســال ۹7 با شکایت زن جوانی به  نام سحرآغاز شد. وی 

در تشــریح ماجــرا گفت: چندی پیــش یکی از دوســتانم مبلغی 

پــول به عنــوان قرض از مــن خواســت و گفت می خواهــد پول را 

به شــهرام پســر مورد علاقه اش بدهد، چون خودم پول نداشتم 

از پــدرم ایــن پــول را در قالب یک فقره چک گرفتم و به دوســتم 
دادم. 

چنــد روز بعــد شــهرام به همراه یکــی از دوســتانش اردلان به 

بهانــه پس دادن پول من را به خانه ای در محدوده شــرق تهران 

بردند. پس از ورود به خانه ،شــهرام و اردلان و دوست دیگرشان 

من را مورد شکنجه قرار داده و بعد هم آزار دادند.

پس از اظهارات شاکی، وی به پزشکی قانونی معرفی شد، اما 

کارشناسان این سازمان آثار شکنجه روی بدن او را تأیید نکردند.

در ادامه ســه پســر جوان بازداشــت و مدعی شــدند که شــاکی 

دروغ گفته و آنها هیچگاه وی را مورد آزار و اذیت قرار نداده اند.

اردلان یکــی از متهمــان گفــت: شــهرام قصــد خریــد خــودرو 

داشــت و از دختــر مــورد علاقــه اش مبلغی پول به عنــوان قرض 

خواســت و او هــم چکــی را که از ســحر گرفته بود  به شــهرام داد، 

امــا وقتی شــهرام برای وصــول پول به بانک رفت متوجه شــد که 

حســاب صاحــب چک خالی اســت و چک را برگشــت زد. بعد از 

ایــن ماجرا پدر ســحر بــه مقابل خانه شــهرام رفته بــود و با داد و 

فریــاد دعــوا راه انداخته بود، پس از آن هم ســحر به اداره پلیس 

رفت و مدعی شــد که من و دوســتانم او را مورد آزار و اذیت قرار 
داده ایم.

بودنــد،  آزاد  وثیقــه  قــرار  بــا  کــه  متهمــان  بــرای  نهایــت  در 

کیفرخواســت صــادر و پرونده آنها به شــعبه نهــم دادگاه کیفری 

یک استان تهران فرستاده شد.

شــاکی در ابتــدای جلســه به جایــگاه رفت و با تشــریح دوباره 

ماجرا درخواست کرد تا متهمان مجازات شوند.

 اردلان به عنــوان تنهــا متهم حاضــر در دادگاه مقابل قضات 

اظهارات شاکی را رد کرد و منکر ادعای او شد،سپس وکیل متهم 

به جایگاه رفت و گفت: طبق اظهارات شاکی، وی در بهمن سال 

۹7 مورد آزار قرار گرفته اما 3 ماه بعد طرح شکایت کرده است. 

علــت تأخیــر در شــکایت از موکل من چه بوده اســت که شــاکی 

جواب داد: در بهمن ماه به علت فوت پدربزرگم شــرایط روحی 

مســاعدی نداشتم.ســپس وکیــل متهــم ادامه داد: چون شــاکی 

مطلقــه بوده پزشــکی قانونــی دربــاره آزار و اذیت وی نتوانســته 

اظهارنظر کند. 

مداربســته ای  دوربیــن  هیــچ  هــم  پلیســی  بررســی های  در 

لحظــه ای را که شــاکی مدعی اســت متهمان وی را به زور ســوار 

ماشــین کرده و به خانــه برده اند، ثبت نکرده و به نظر می رســد 

این شکایت با سوء نیت انجام شده است.

با پایان دفاعیات،قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

بــه ملاقــات دختــر مــورد علاقــه اش می رفــت  گــروه حوادث/پســر جــوان وقتــی 

نمی دانست از سوی رقیبش به قتل می رسد.

بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، ســاعت 4:30 بامــداد سه شــنبه 7 دی، 

مأمــوران کلانتری ۱0۹ بهارســتان در تماس با بازپرس حبیــب الله صادقی، از مرگ 

پسر جوانی در یکی از بیمارستان های پایتخت خبر دادند.

به دنبال اعلام این خبر، بازپرس جنایی و تیم بررســی راهی بیمارســتان شــده و 

تحقیقات برای رازگشــایی از این جنایت آغاز شد. در بررسی های اولیه مشخص شد 

که شــامگاه دوشنبه پسر ۲3 ساله را در حالی که با ضربات چاقو مصدوم شده بود از 

اسلامشــهر برای درمان به تهران منتقل کرده اند. اما تلاش کادر درمان برای نجات 

پســر جــوان بی نتیجــه مانــد و او در کمتر از ۲4 ســاعت پس از درگیری بــه کام مرگ 
رفت.

در تحقیقات اولیه، مشــخص شــد مهدی یک ســال و نیم قبل با دختری به نام 

ســحر آشــنا و به او علاقه مند شــده بود اما از مدتی قبل پســر جوانی به نام شــایان 

مدام برای سحر ایجاد مزاحمت و سعی می کرد که نامزدی سحر و مهدی را به هم 
بزند.

پســر جوانی که شــاهد درگیری مرگبار بود گفت: روز حادثه مهدی به سراغم آمد 

و از من خواســت او را به محل قراری که با ســحر داشت برسانم. با خودروی پراید او 

را رســاندم و داخل ماشــین بودم که ناگهان شایان را دیدم که به سمت مهدی رفت 

و باهم درگیر شــدند. شــایان با چاقویی که به همراه داشت چندین ضربه به مهدی 

زد و متواری شد.

بــا شناســایی عامل این جنایــت، بازپرس شــعبه چهارم دادســرای امــور جنایی 

پایتخــت دســتور تحقیقــات از خانــواده مقتول؛ شــاهدان و دســتگیری قاتــل فراری 

را صــادر کــرد. از آنجایی کــه درگیری در اسلامشــهر رخ داده پــس از تحقیقات اولیه 

پرونده با قرار عدم صلاحیت به دادسرای محل وقوع حادثه ارجاع خواهد شد.

گــروه حــوادث / پســر جــوان کــه 6 ســال قبــل به 
خاطــر یــک تصــادف رانندگی بــه پرداخــت دیه 
محکــوم شــده و در زنــدان بــود بــا کمــک یکی از 
اعضای شــورای حل اختلاف شهرســتان حمیدیه 

خوزستان و پرداخت دیه زندانی آزاد شد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، این 
شــاکی  یــک  شــکایت  بــا  و   94 ســال  از  پرونــده 
خصوصــی مبنی بــر تصــادف رانندگــی بین یک 

خودروی پراید و موتورسیکلت آغاز شد.
 سرنشــین موتورسیکلت با شــکایت از راننده 
پراید که پســری 18 ســاله بود خواهان رسیدگی به 
این ماجرا شــد که پس از بازداشت وی و رسیدگی 
به پرونــده، راننده پراید بــه پرداخت دیه محکوم 

شد.
یاســر فرج ونــد قاضی اجــرای احــکام کیفری 
دادســرای عمومــی و انقلاب شهرســتان حمیدیه 
در تشــریح ایــن خبــر گفــت: این پســر جــوان که 
اکنون 24 ســاله اســت و در زندان دزفــول زندانی 
بود بــه علت ناتوانــی در پرداخت دیــه در زندان 
به ســر می برد و بــا توجه به اینکه پرونده ایشــان از 
سال 1۳9۴ با شکایت شــاکی خصوصی در مرجع 
قضایی به جریان افتاده و از ســال 1۳9۶ به شــعبه 
اجــرای احــکام کیفری دادســرای این شهرســتان 
ارجاع شده بود و جزو پرونده های مسن محسوب 
می شــد بــا همــت یکــی از اعضــای شــورای حل 
اختلاف شهرســتان حمیدیه و پرداخت دیه مورد 
نظر از ســوی ایشــان مختومــه و موجبــات آزادی 

متهم از زندان فراهم شد.

  کارمند شورای حل اختلاف 
دیه مرد زندانی را پرداخت

گروه حــوادث/ اقــدام بموقع مأمــوران پلیس راهــور برای 
متوقــف کردن کامیونی که با ســرعت در خط ویژه بزرگراه 
بعثت تهران حرکت می کرد مانع بروز یک فاجعه انسانی 

شد.
ســردار محمــد حســین حمیــدی، رئیس پلیــس راهور 
تهــران بزرگ در تشــریح جزئیــات این حادثــه گفت: چند 
روزقبــل تیم راهور هنگام حرکت در بزرگراه بعثت متوجه 
کامیونــی شــدند کــه با ســرعت زیــاد در خط ویــژه بزرگراه 
بعثــت حرکــت می کــرد. بــا توجه بــه حساســیت موضوع 
مأمــوران بــه راننــده هشــدار داده و چندیــن بــار از طریــق 
بلندگــو از راننــده می خواهنــد از خــط ویــژه خارج شــده و 
کامیــون را متوقــف کند اما راننــده با بی اعتنایی به ایســت 

پلیس بر سرعت خود افزوده و به راه خود ادامه داد.
ســردار حمیــدی در ادامــه گفــت: بــا توجه بــه اینکه در 
مســیر حرکت اتوبوس های تنــدرو ایســتگاه هایی با تعداد 
زیــادی مســافر وجــود دارد تیــم راهور بــرای جلوگیــری از 
برخــورد کامیــون بــا عابران پیــاده، مســافران و بــه منظور 
متوقــف کردن کامیــون، خودروی پلیــس را مقابل کامیون 
قرار دادند تا اقدام به ســد کردن مســیر وی کنند اما راننده 
باز هم توقف نکرده و با شــدت به خودروی پلیس برخورد 

کرد و در نهایت متوقف شد.
سردار محمد حسین حمیدی گفت: پس از این حادثه 
راننــده کامیــون از ســوی پلیــس دســتگیر و خــودروی فرد 
متخلــف نیــز به پارکینگ منتقل شــده و پرونــده در مرجع 

قضایی در حال بررسی است.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ به حادثه سال گذشته 
شــهادت مأمور پلیــس که بــرای برقرار کردن تــردد ایمن 
بــرای شــهروندان اتفــاق افتــاد اشــاره کــرد و گفت: ســال 
گذشــته مأمور کلانتری وقتی متوجه شــد راننده سمند در 
حــال تصــادف با عابران در ایســتگاه اتوبوس اســت با فدا 
کــردن جان خود توانســت خودرو را منحــرف و از مجروح 
شــدن عده زیادی جلوگیری کنــد. در این حادثه نیز مأمور 

پلیس راهور با ســد کــردن راه کامیون مانع نزدیک شــدن 
وی به ایستگاه اتوبوس شد؛ این امر از وظایف ذاتی پلیس 
بــرای فــدا کــردن جان خــود بــرای تأمیــن نظــم و امنیت 

شهروندان است.
بــه گــزارش »ایران آنلایــن«، وی در پایــان از این اقدام 
تیــم پلیــس راهور تهــران بــزرگ قدردانی کــرد و گفت: از 
رشــادت این ۲ مأمور راهور به صــورت ویژه تقدیر به عمل 

خواهد آمد.

راننده کامیون متخلف 
خودروی پلیس را له کرد

گــروه حــوادث/ عامل شــلیک مرگبــار بــه نامادری 
جلســه  در  راه آهــن  خصوصــی  شــرکت  کارمنــد  و 
بازپرســی مدعــی شــد نمی دانســته ایــن دو نفــر را 

کشته است.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«؛ صبــح 
دیــروز مرد جوانــی که به اتهام قتــل نامادری اش و 
صاحبکار قبلی خود دســتگیر شــده به شــعبه سوم 
بازپرســی دادســرای جنایــی تهران منتقل شــد تا از 
ســوی بازپرس ساســان غلامی تحت بازجویی قرار 

گیرد.
بــود  ایــن مــرد 4۱ ســاله در حالــی کــه مدعــی 
نمی دانســته شــلیک های او باعث مرگ نامادری و 
صاحبــکارش شــده گفت: چند ســال قبل در رشــته 
میهمانــداری قبــول شــدم و دو تــرم هــم دانشــگاه 
رفتم، اما به خاطر مشکلات خانوادگی درس را رها 
کردم. ســال 83 به عنوان میهماندار قطار مشغول 
به کار شدم اما از زمان شیوع کرونا با توجه به اینکه 
مســافرت ها محدود و مسافران کم شــدند، سفرها 
کم شد تا اینکه در سال ۹۹ بیکار شدم و آن زمان 5 

میلیون از شرکت می خواستم. 
شــرکت  بــه  پولــم  دریافــت  بــرای  بــاری  چنــد 
مراجعــه کــردم تا اینکه اســفند پارســال، مقتول به 
مــن پیشــنهاد کار داد و گفت بیا در دفتــر راه آهن با 
مــن کار کن و ماهــی 7 میلیون تومــان حقوق بگیر. 
قبــول کــردم امــا حقوق کمــی بــه مــن می دادند و 
درنهایت هم که تعدیل شــدم و شرکت باید به من 
حدود ۱۲ میلیون تومان پول برای تسویه می داد اما 

هر بار بهانه می آورد.
روز حادثــه  گفــت:  نیــز  روز حادثــه  وی دربــاره 

اســلحه ای را که چند ماه قبل خریده بودم گذاشتم 
داخــل جیبــم و به ســراغ صاحبــکار ســابقم رفتم. 
دوســتانم به من گفتند که این کار بی فایده اســت و 
نرو؛ اما من گوش ندادم. البته فقط می خواســتم او 
را بترسانم اصلًا قصد قتل نداشتم. وقتی اولین تیر 
را شــلیک کردم خون ندیدم و با خودم گفتم تیرها 

مشقی است. 
مــن اســلحه را به ســمت مقتــول گرفتم تــا او را 
بترسانم با دیدن اسلحه به من گفت این چه کاری 
اســت کــه می کنی و مــن ناگهان شــروع به شــلیک 
کــردم. فکــر می کــردم فقط زخمی شــده اســت، از 

پارکینگ بیرون آمدم و به خانه رفتم.
وی دربــاره علــت قتــل نامــادری اش گفــت: ۲0 
ســال قبل مــادر و پــدرم از هم جدا شــدند و بعد از 

مدتــی هم پدرم با نامادری ام که یک پســر داشــت 
ازدواج کــرد. در ایــن مــدت بــا نامــادری ام اختلاف 
داشــتم. وقتی وارد خانه شــدم نامادری ام با دیدن 
مــن دوباره شــروع به غــر زدن کرد و مــن که خیلی 

ناراحت و عصبانی بودم دست به اسلحه شدم.
بعــد از شــلیک بــه او بی هــدف در شــهر پرســه 
مــی زدم تا اینکه صبــح روز بعد پــدرم به من زنگ 
زد و گفــت برو خودت را معرفــی کن، من که تصور 
نمی کردم دســت به دو قتل زده باشــم خودم را به 
پلیــس معرفی کردم. مــن واقعاً پشــیمانم از همه 
بیشــتر برای پدرم نگران و ناراحت هستم. از اعدام 
و مجــازت نمی ترســم و از ایــن ناراحتــم کــه با این 
کار آبــروی پــدرم رفت و عذاب وجــدان این کار مرا 

دیوانه کرده است.

در دادسرا فهمیدم 2 نفر را کشته ام
عامل قتل نامادری و کارمند شرکت راه آهن:


